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انعکاس اخبار ورزش ایران
7 منهای فوتبال

فصیحی: هیچ کس اندازه خودم دلسوزم نیست
دوست دارم کنار قهرمانی مادر شوم

ایگورکولاکوویچ کمک کرد

اردوی صربستان 
ریسک عجیبی بود

دوومیدانی ریاضت است نه ورزش

دلم می‌خواهد دوباره 
در المپیک بدوم

گفت و گوی

 ویژه 

و آنجـا خیلـی رکـوردم خـوب شـد و اول شـدم کـه بعـد از یـک 
سـال بـه سـمت دوومیدانـی رفتـم. مـن اصلاً دوومیدانـی را 
دوسـت نداشـتم و تنها به خاطر علاقه‌ به معلمم مسـابقه 
رفتـم کـه بعـد از مسـابقه تمـاس گرفتنـد که رکـوردت خیلی 
خـوب بـوده. تـو نمی‌دانـی چی هسـتی، ما می‌دانیم. اما من 

چـون دوسـت نداشـتنم بهانـه مـی‌آوردم.
 

دوومیدانی ریاضت است
 دوومیدانی رشته خشک و خشنی است؟

رشـته خشـکی اسـت و بـه قـول امیـر دوومیدانـی ورزش 
نیسـت، ریاضـت اسـت. مثـل رشـته‌های تیمـی نیسـت کـه 
اگر خسته‌ای و حوصله نداری بقیه جور تو را بکشند، فقط 
و فقط خودت هستی و تمرینات سنگین در سرما و گرما.

 این ریاضت چه چیزی دارد که تو را تا حالا کشیده؟
نمی دانم واقعاً. امیر چه دارد؟

امیر: خبرنگاری چی دارد؟ کلاً چی دارد؟
 ما هم اشتباهی آمدیم، اگر مثل دوستانم به جای 

خبرنگاری در بازار شاگردی و چرخی بودم حالا چند تا 
مغازه داشتم.

امیر: حالا بازاری‌ها راضی هستند؟
 بالاخره اوضاع مالی بهتری از من دارند.

امیـر: رضایـت مالـی شـاید داشـته باشـد. واقعیتـش همـه 
چیـز رضایـت مالـی نیسـت.

 منظورم این است وقتی را که در این خبرنگاری 
گذاشتم اگر جای دیگر می‌گذاشتم، اتفاق دیگری 

می‌افتاد.
امیـر: مـن معتقـدم حـالا هـم بـرای شـروع کار در بـازار دیـر 
نیسـت امـا مـن و شـما نمی‌رویـم. مـن همیشـه بـه فرزانـه 
می‌گویم ما در حال سفر مثلاً به چالوس هستیم، درست 
اسـت کـه پرتـگاه هسـت، ترافیـک، ریـزش کـوه و... اسـت 
امـا مـا تـا مـرزن آبـاد آمدیـم و دیگر نمی‌توانیـم دور بزنیم. یا 
نباید می‌آمدیم یا باید تا انتها برویم. وقتی اول میدان کرج 

هستی و حال نداری بروی می‌توانی دور بزنی و جای دیگری 
مـی‌روی. امـا وقتـی رسـیدی مـرزن آبـاد دیگـر نمی‌شـود دور 
زد. تـا آنجـا رفتـی هرکسـی رد می‌شـود برایـت بـوق می‌زنـد، 

بلـد جـاده هسـتی کمـی دیگـر بـروی ته مسـیر هسـتی.
  به چه رکوردی برسی امیدوار می‌شوی؟

فرزانـه: بـرای خودمـان قبـل از شـروع هـر فصـل هـدف 
تعییـن می‌کنیـم. اگـر بـه هـدف رسـیدیم یـا نزدیک شـدیم، 
بـه مرحلـه بعـد می‌رسـیم و اگـر نرسـیدیم در جـا پـروژه را 

تعطیـل می‌کنیـم.
امیر: دوسال قبل ما می‌خواستیم تمرینات را شروع کنیم. 
مـن سـرفصل کارهـا را نوشـتم. واقعیـت ایـن اسـت اگـر بـه 

اعداد مشـخصی هر سـال نرسـیم، ادامه بی‌معنی اسـت.
  امسال برای ورودی المپیک باید بدوی؟

فرزانـه: دلـم می‌خواهـد کـه دوبـاره در المپیـک بـدوم. 
رنکینـگ 56 نفـر اول سـهمیه می‌گیرنـد. مـا بایـد در 
مسـابقاتی کـه امتیـاز بالایـی دارد، امتیـاز جمـع کنیـم. حالا 
من یک مسابقه با امتیاز دویده‌ام و بقیه مسابقات امتیاز 
نداشـته‌اند. برنامه‌ریـزی خوبـی داریـم و الان در جایـگاه 
مناسـبی قـرار داریـم. بایـد خیلـی هوشـمندانه و درسـت 
مسـابقات را انتخـاب کنیـم و قـدم بـه قـدم پیـش برویـم.

 الان تو در رنکینگ چه رتبه‌ای داری؟
هنـوز مسـابقات فضـای آزاد شـروع نشـده، رنکینگ‌هـا 
مشـخص نیسـت ولـی جایـگاه خوبـی داریـم و بایـد آنهـا را 

تثبیـت کنیـم.
 دلیل گریه تو و فریادهایت بعد از قهرمانی داخل 

سالن آسیا چه بود؟
کلاً مـن 5 سـال بدنـم را در اوج نگـه داشـتم. فکـر کنیـد هـر 
روز تمریـن کنـی تـا بـرای خـودت انگیـزه جـور کنـی و ادامـه 
بدهـی خیلـی سـخت اسـت. بایـد مـدام انگیزه‌هـا را عـوض 
کنـی، چـرا کـه بعـد از مدتـی آن انگیزه با تو سـازگار می‌شـود. 
مـن پارسـال انگیـزه‌ام فقـط بـه خاطـر مـردم بـود و هیـچ 
انگیـزه دیگـری مثـل سـال‌های قبـل نداشـتم. سـال‌های 

قبل انگیزه‌ام رکورد و مدال بود، اگر پاداش باشـد، پاداش 
بود. اما پارسال می‌خواستم کاری کنم تا مردم شاد شوند. 
مـن مـدال طلای 60 متـر زنـان ایـران در آسـیا را بـرای اولیـن 
بـار در تاریـخ ورزش گرفتـم. نشـدنی‌ها را شـدنی کـردم. مـا 
یـاد گرفته‌ایـم قبـل از مسـابقه بـه نتیجـه فکـر نکنیـم، اصلاً 
اجـازه نداریـم. مربـی‌ام بـا مـن ایـن طـور رفتـار کـرده که قبل 
از مسـابقه حـق نـدارم بـه نتیجـه فکـر کنم. فقط و فقط باید 
راهـم را خـوب بـروم، یعنـی در تمریـن خـوب باشـم. مهـم 
راه و تلاش اسـت و نتیجـه دسـت مـن نیسـت. مـن سـال 
قبـل دو روز قبـل از مسـابقه داخـل سـالن شـرایط سـختی 
داشـتم. یعنـی مـن و امیـر ترکیـه بودیـم، امـا پروازهـای مـا 
بـرای قزاقسـتان جـدا بـود، بـه زلزله خوردم، من پـرواز کردم 
و پـرواز امیـر چنـد سـاعت بعـد از من بـود، که به خاطر زلزله 
کنسل شد و سه روز بعد آمد قزاقستان. من به خاطر فشار 
زیـادی کـه تحمـل کـردم، حالـم بـه لحـاظ روحـی بهـم ریخته 
و خیلـی خـراب بـود. طـوری کـه وقتـی امیـر آمـد گفـت ایـن 
طـوری می‌خواهـی مسـابقه بدهـی؟ ایـن طـوری نمی‌توانـی 
سـر خـط بـروی. فقـط همـان انگیـزه مـرا بلند کـرد. یعنی هر 
جایـی می‌رسـیدیم، بـه هـم می‌گفتیـم مگـر یادت نیسـت؟ 
مگـر دسـت ندادیـم؟ بـرای چـه چیـزی تلاش می‌کنیـم؟ 
همـان اسـت کـه مـرا سـرپا می‌کنـد. همـان موقع هـم باز به 
نتیجـه فکـر نمی‌کـردم، فقـط قـرار شـد بروم مسـابقه بدوم.

 من با دیدن کمربند فرزانه برایم سؤال پیش آمد که 
این کمربند سفارشی است؟

بله سفارشی است.
امیـر: مـن چـون والیبـال بـازی کـردم، می‌دانـم کـه بعضـی 
رشـته‌ها جـوری هسـتند کـه اگـر مثلاً اردوی تیـم ملـی یـا 
تیـم باشـگاهی نباشـد شـما بـاز هـم بـا دوسـتان سـانس 
سـالن کرایـه می‌کنیـد و آن ورزش را بـرای تفریـح انجـام 
می‌دهیـد. ولـی دوومیدانـی واقعـاً زجـر اسـت و تـا مجبـور 
نباشـید، انجـام نمی‌دهیـد. اینکـه مثلاً جایـی را اجـاره کنـی 
بـرای اینکـه 100 کیلومتـر بـدوی. ایـن کار حماقت اسـت. در 
دوومیدانی خودت هسـتی و خودت. عملکردی اسـت. اما 
در والیبـال مثلاً بگوینـد سـعید معـروف خـوب اسـت یـا بـد، 
قابـل بحـث اسـت، کـه البتـه بازیکـن عالـی هسـتند ایشـان 
را مثـال می‌گویـم. یـا رونالـدو بهتـر اسـت یـا مسـی؟ ولـی 
دوومیدانـی رکـوردی اسـت. یـک روز خـوب تمریـن نکنـی یا 
بـد باشـی، هم‌تیمـی نیسـت کـه جـور تـو را بکشـد. همـه کار 
هـم همیـن اسـت بـدوی. فوتبـال پسـت عـوض می‌کنـد یـا 
تمریـن. یـا حـال نـداری روی نیمکـت می‌نشـینی. محمـود 
کشـفی ناظر والیبال بود، یک بار به شـوخی گفتم چیه 22 
نفـر دنبـال تـوپ می‌دونـد. گفت این خوب اسـت، دونده‌ها 
دنبـال چـه می‌دونـد؟ امـا دوومیدانی بابـت این ورزش مادر 

شـده کـه عملکـرد ورزشـکار بایـد کامـل باشـد.

 یک مقدار از دستمزد مربی‌ام را دادم
 لباس تو چقدر در نتیجه‌ات تأثیر دارد؟

خیلـی زیـاد. منظـورم همـان صدم‌هـای ثانیـه اسـت کـه 
بـرای مـا همـان هـم زیـاد اسـت. فکـر کنیـد مـن در رطوبـت 
90 درجه توکیو، گرمای 45 درجه، رطوبت 90 درصد وقتی 
نمی‌توانسـتم آسـتینم را بـالا بزنـم. وقتـی لباس‌هـای مـن از 
طوبت سـنگین‌تر از بقیه می‌شـود، فرق می‌کنم. وقتی زیر 
بـاران مـی‌دوم، مجبـورم سـر مسـابقه لباس‌هایـم را بچلانم 

تـا وزنـش کـم شـود، بـا بقیـه فـرق دارم.
 با همه این شرایط سخت برای چه چیزی ادامه 

می‌دهی؟
نمی دانم

 تو در مصاحبه‌ای گفته بودی که برای پرداخت 
دستمزد مربی‌ات خودت پول روی پاداشی که گرفتی، 

گذاشته‌ای، درسته؟
مـن 1700 یـورو روی پاداشـم گذاشـتم و تـازه یـک مقـدار از 
دسـتمزد مربی‌ام را دادم. من 5 سـال اسـت با مربی‌ام کار 
می‌کنـم و هـر دفعـه تنهـا بخـش کوچکـی از دسـتمزدش را 
داده‌ام. او خیلـی مـرد اسـت کـه تـا بـه حـال بـا مـن راه آمـده 
است. حالا این مدل کار من یک جورایی به ضرر او است. 
او بـه خاطـر همیـن شـرایط حـالا بیشـتر بـه مـن مشـاوره 
می‌دهد و مثل قبل نیسـت. به هر حال او هم کار خودش 
را دارد و درکـی از ایـن شـرایط نـدارد. حـالا همـه رقبـای مـن 
در چیـن، نیجریـه و آمریـکا اردو زده‌انـد. رقبایـی کـه بعـد از 
مـن یعنـی دوم تـا هشـتم هسـتند. مـن چـی، هیچـی. هنـوز 
نمی‌دانـم چـه برنامـه‌ای دارم. بـه خاطـر اینکـه بایـد برایـم 
تعییـن کنـد فرزانـه فصیحـی تـو بـرای مـدال ایـن تعـداد اردو 

را می‌خواهـی، ایـن مربـی، ریـکاوری و ...

من طرفدار تیم ملی هستم
 تو بچه اصفهانی و طرفدار پرسپولیس؟

مـن؟ بابـا تـو را بـه خـدا ولـم کنیـد. یـک بـار یـک بخـش از 
مصاحبه مرا گذاشتند و بدبختم کردند. همه سپاهانی‌ها 
ریختنـد سـرم. مـن اصلاً فوتبالـی نیسـتم. در همـان 

مصاحبـه‌ام گفتـم مـن فوتبالـی نیسـتم.
 از فوتبال بدت می‌آید؟

من فقط تیم ملی در جام جهانی را دوست دارم.
 خیلی کلیشه‌ای است.

من واقعاً فوتبال را دوست ندارم.
  منظور من فوتبالیست‌های چمپیونزلیگ نیست.

مـن یکسـری از فوتبالیسـت‌هایی کـه بـا آنهـا رفـت و آمـد 
داریـم را دوسـت دارم امـا اصلاً نمی‌دانـم در چـه تیمـی 

بـازی می‌کننـد.
 پس این جمله تو نیست که گفتی فوتبال حق بقیه 

را می‌خورد؟
چرا هست. من خیلی مواقع گفتم.

 باور داری؟
حالا می‌بینم که فوتبال در همه دنیا فرق می‌کند.

 من می‌خواستم بگویم فوتبال در دنیا ورزش نیست و 
مثل سینما، تئاتر است.

می دانم فوتبال در دنیا صنعت است.
امیـر: چنـد سـال پیـش مـا بـا فرزانـه بـرای قـرارداد جایـی 
رفتیـم. آن باشـگاه در چنـد رشـته تیمـداری می‌کـرد. مـن 
بـه آنهـا گفتـم، ایـن مبلـغ را بدهیـد، گفتنـد می‌دانیـد یعنـی 
چـه؟ مثلاً مـن گفتـم یـک میلیارد و آنها گفتند 300 میلیون 
تومـان. گفتـم شـما بازیکـن فوتبال مـی‌آوری، می‌گویی بعد 

از هر تمرین، پول مربی، ماسـاژور و کرایه زمین تمرین، را 
بده؟ یا پول ناهار و شـام؟ حتی مسـابقه می‌رود، می‌گویی 
پـول بلیـت بـده یـا ورودی مسـابقه؟ تمـام هزینه‌هـای 
دوومیدانـی‌کار بـا خـودش هسـت، همـه هزینه‌هـا. هیـچ 
دسـتمزدی نمی‌گیرد و فقط از باشـگاه برای تأمین مخارج 
مربی، کفش و لباس و این طور مسائل کمک می‌گیرد که 
معمولاً یک‌دهم آن هزینه‌ها هم تأمین نمی‌شود. فوتبال 
قابـل مقایسـه بـا هیـچ رشـته‌ای نیسـت امـا مثلاً حـق یـک 
ورزشکار دوومیدانی که قهرمان آسیا هم هست این است 
کـه یک‌سـوم بازیکـن دسـته دوم والیبـال دسـتمزد بگیـرد 

کـه هیـچ دسـتاورد ملـی و باشـگاهی نداشـته.
 من از یک نفر شنیدم فلانی شومن است. من تعجب 

کردم. یا بعضی‌ها می‌گویند فرزانه دونده 100 متر 
نیست. دونده سالنی است.

هر کس این حرف را می‌زند یا غرض دارد یا از دوومیدانی 
هیـچ چیـزی نمی‌دانـد. یـک وقتـی من رکـورد 60 متر را زدم، 
یکسـری گفتنـد فرزانـه دونـده سـالن اسـت و 60 متـر. مـن 
رکـورد 100 متـر را زدم و مـدال آن را گرفتـم. مـن طلای 60 
متـر آسـیا و نقـره 100 متـر آسـیا را دارم، 2 مدالـی کـه تـا بـه 
حـال کسـی آن را بـه دسـت نیـاورده. هـم ورودی قهرمانـی 
جهـان فضـای بـاز را داشـتم و هـم ورودی داخـل سـالن، بـاز 
هـم اتفاقـی کـه بـرای هیـچ دونـده رخ نـداده. مـن هـر وقـت 
در رویدادی موفق می‌شـوم، مردم به من لطف می‌کنند و 
دیده می‌شوم. خارج از آن، نه هیچ وقت از این کمپین‌های 
اینسـتاگرامی رفتـم نـه کار عجیـب و غریبـی کـردم. کسـانی 
شـومن هسـتند کـه بـه واسـطه اسـم من می‌خواهنـد دیده 
شـوند وگرنـه مـن دغدغـه دیـده شـدن را نـدارم و بـه انـدازه 

کافـی دیـده می‌شـوم.
  تفاوت رکوردی دونده‌های زن و مرد به چه چیزی 

برمی‌گردد؟
دونده‌هـای زن و مـرد بـه لحـاظ بدنـی بـا هـم فـرق دارنـد 
و بـه همیـن خاطـر رکوردهای‌شـان در کل دنیـا بـا هـم 

متفـاوت اسـت.
 خبرنگاران بیشتر درباره چه چیزی می‌پرسند؟

بیشـتر مواقـع سؤالات‌شـان کلیشـه‌ای اسـت. چـرا هیـچ 
تغییـری در سؤالات‌شـان نمی‌دهنـد؟ دوسـت دارم از 
جزئیـات بپرسـند. اینکـه از کجـا شـروع کـردی، چنـد سـال 
اسـت مـی‌دوی، دوسـت‌ داری المپیـک بـروی؟ کسـی 
نمی‌پرسـد شـب قبـل از مسـابقه و دو روز قبـل از مسـابقه 
به تو چه گذشـت؟ چه مسـیری را تا رکوردزنی طی کردی؟ 

از تجربه‌هایـم نمی‌پرسـند.

من ثابت کردم می شود
 تو در مرز 30-29 سالگی به جایی رسیدی. ممکن 

است 20 سال بعد دونده‌ای مدال بگیرد. به این 
مسائل فکر کردی؟

مـن بعـد از همـه بدبختی‌هایـی کـه کشـیدم راه را صـاف 
می‌کنـم بـرای بقیـه. اول هـم از لحـاظ فکـری، بچه‌هـای 
مـا چقـدر خودشـان را دسـت کـم گرفته‌انـد. چقـدر فکـر 
می‌کردنـد نمی‌تواننـد، نمی‌شـود. بـا رکوردهایـی کـه ثبـت 
کـردم همـه ایـن تصـورات را ترکانـدم. مـن ثابـت کـردم 
می‌شـود. حـالا شـرایط بازتـر شـده، حـالا همـه می‌گوینـد 
فرزانـه رفـت، پـس می‌شـود. انگیـزه، تلاش و امیـد بچه‌هـا 

هـم بیشـتر شـده اسـت.
  بعضی‌ها معتقدند از ورزشکاران بالای 30 سال نباید 

حمایت کرد یا سرمایه‌گذاری خاصی روی آنها نباید 
بشود.

گاه و ناشـی بـوده. شـما  هـر کسـی ایـن را گفتـه کاملاً نـا‌آ
قهرمانـان المپیـک و جهـان در زنـان را یـک بررسـی خیلـی 
کوچـک بکنیـد، سـن قهرمانـی در دوومیدانـی را متوجـه 
می‌شـوید. بلـه اگـر زندگـی نا‌سـالمی داشـته باشـید یـا 
ورزش شـما مبتنـی بـر دارو و دوپینـگ باشـد تـا 25 سـالگی 
هـم نمی‌تـوان ادامـه داد امـا مـن بسـیار اصولـی، تمیـز و 
حرفـه‌ای ورزش می‌کنـم و راهـم را ادامـه می‌دهم. این یک 
بحـث اسـت، بحـث دیگـر اینکه کدام حمایت یا سـرمایه 

گـذاری؟ مـن هـر کاری کـردم خـودم کـردم و در 
ایـن راه فقـط مـردم همراه من بودند. 

الان بحـث سـر چیـزی کـه 
وجـود ندارد، اسـت.

  این شرایط 
تو را خسته 

نمی‌کند؟
یـن  ا نه  سـفا متأ

مـن  ی  بـرا موضـوع 
عـادی شـده. مـن از روزی 

که وارد دوومیدانی شدم، گفتند 
ایـن فیزیـک بـه درد سـرعت نمی‌خـورد، 

بعد قهرمان ایران شـدم، گفتند نه فایده ندارد، 
رکوردهایـت خـوب نیسـت، رکـورد 60 متـر را شکسـتم، 

گفتند 60 فایده ندارد، رکورد 100 را شکستم، گفتند رکورد 
بـه درد نمی‌خـورد اگـر منجـر بـه مـدال نشـود، مـدال طلا و 
نقـره آسـیا را گرفتـم حـالا می‌گوینـد شـده 30 سـالت. مـن 
بـه دلیـل اینکـه جاهـای مختلـف خیلـی تمریـن کـردم و 
شـرایط ورزشـکاران دیگـر را دیـدم خیلـی زجـر می‌کشـم. 
شـاید خیلی‌هـا نداننـد بـا یـک ورزشـکاری نـه در سـطح مـن 
بلکـه بسـیار سـطح پاییـن چـه طـور رفتـار می‌کننـد آن وقـت 
در ایـران دنبـال فرصتـی هسـتند تـا تـو را حـذف کننـد. آن 
هـم ورزشـکاری مثـل مـن کـه نـه هزینـه‌ای دارد نـه حاشـیه 
دارد و مـدام هـم بـرای آنهـا در حـال رزومه‌سـازی هسـت. 
واقعـاً بعضـی وقت‌هـا از خـودم می‌پرسـم مشکل‌شـان 
چیـه؟ کاشـکی مـن مدیـر بـودم و یـک ورزشـکار اینطـوری 
داشـتم بـدون اینکـه کاری برایـش بکنـم هـر روز کارنامـه 

مـرا بهتـر کنـد.
 تو اسپانسر داری؟

بلـه، الان شـرکت داریـا همـراه از مـن حمایـت می‌کنـد و 
همیشـه ممنـون آنهـا هسـتم. البتـه پیـش از ایـن پومـا و 
آدیـداس بـه مـن ایمیـل زدنـد و خواسـتند اسپانسـر مـن 
شوند. حتی با پوما تا مراحل خیلی خوبی هم پیش رفتیم، 
بـه توافـق رسـیدیم و قـرار بـه پرداخـت مالی شـد که متوجه 
شـدند بـه خاطـر تحریـم نمی‌تواننـد تبـادلات مالـی بـا ایـران 
داشـته باشـند. کسـی که مسـئول این کار بود نمی‌دانسـت 

و با عذرخواهی زیاد گفت شـما در لیسـت تحریم هسـتید 
و مـا خبـر نداشـتیم، مـا دوسـت داشـتیم بـا شـما کار کنیـم 
و بـه ایـن دلایـل نمی‌توانیـم. اسپانسـرهای ایرانـی هـم 
دوسـت دارنـد دیـده شـوند امـا مـا پخـش مسـتقیم نداریـم 
و مسـابقات دیـده نمی‌شـود. بـا ایـن شـرایط اسپانسـر هـم 

رغبتـی بـرای سـرمایه‌گذاری نشـان نمی‌دهـد.
  فرزانه فصیحی چه رؤیایی دارد؟

آنقـدر بـه رویاهایـم رنـگ واقعیـت دادم کـه رویاهایـم را 
نزدیـک می‌بینـم. حـالا نمی‌توانـم بگویـم رویایـی دارم. 

دوسـت دارم در شـرایط خـوب تمریـن کنـم.

فعلا ورزش برایم اولویت اول است
 تا به حال فکر کردی به اینکه مادر شده و بچه‌دار 
شوی و زمانی که برای ورزش می‌گذاری، شرایط را 

برایت سخت و سخت‌تر می‌کند؟ به هر حال این هم 
بخشی از لذت زندگی است.

مـا خیلـی بچـه دوسـت داریـم. بـه آن فکـر کردیـم امـا فعلاً 
شـرایطش نیسـت. چـون ورزش برایـم مهم‌تـر اسـت. البته 
قهرمان جهان داریم به اسـم شـیلی آن فریزر که 35 سـاله 
است و حالا که بچه‌اش 5 ساله شده دوباره شروع کرده.
  تو از شیلی فریزر اسم بردی که چند سال بعد از تولد 
فرزندش به تارتان برگشته، به نظرت فرزانه فصیحی 

هم می‌تواند چنین شرایطی را تجربه کند؟
شـیلی فریـزر در سـن 31 سـالگی بچـه‌دار شـد و اکنـون 
فرزنـد 5-4 سـاله دارد و حـالا بـه تارتـان برگشـته و 3-4 
سـال اخیـر همچنـان قهرمـان جهـان اسـت، حتـی بعـد 
از زایمـان و بچـه‌داری. مـن هـم دوسـت دارم زمانـی کـه 
بچه‌دار شدم و تصمیمم برای ماندن در ورزش حرفه‌ای 
جـدی بـود، همچنـان ادامـه دهـم. ولـی نمی‌دانـم، فعلاً 
تصمیمـی بـرای بچـه‌دار شـدن نـدارم و هدفـم فقـط 

ورزش اسـت.
 زندگی شما خیلی متفاوت از بقیه زندگی‌هاست. از 

این جور زندگی لذت می‌برید؟
فرزانه: با هم یک، دو، سه؛ بله )با خنده(!

امیر: اگر کسـی به‌عنوان یک آدم عادی از بیرون نگاه کند 
زندگـی غیرمنطقـی‌ای اسـت کـه بـا عقـل جـور درنمی‌آیـد. 
اگـر کسـی اینطـور فکـر کرده، فکرش درسـت بـوده، چرا که 
زندگـی مـا شـرایط خاصـی دارد امـا مـن خـودم ایـن زندگی را 
دوسـت دارم، علاقه‌مندم و عشـق آن را دارم. من سـال‌ها 
در حوزه دیگری کار کرده‌ام و از ورزش می‌دانم، از ارتباطات 
سـر در‌مـی‌آورم، می‌توانـم کار اجرایـی کنـم و سـال‌ها زندگی 
ورزشی داشتم. ولی جایی پیش می‌آید که یک پروژه صفر 
تحویل می‌گیری در حالی که خودت هم صفر هستی، حالا 
بایـد پـروژه را ببـری جلـو. پـروژه‌ای کـه دغدغـه شـخصی‌ات 
می‌شـود. مشـکلات هـم یکـی دو تـا نیسـت. بعضـی مواقع 
هزینـه ماهیانـه زندگـی مـا 300 میلیـون تومـان می‌شـود، 
تأمین مالی سـخت می‌شـود. چرا بیشـتر دوومیدانی‌کاران 
نمی‌توانند در مسـابقات بزرگ شـرکت کنند؟ چون مسـیر 
سـختی دارنـد و دلسـوزی هـم نیسـت. فرزانـه بـرای اولیـن 
بار قهرمانی جهان داخل سـالن، قهرمانی جهان فضای باز 
و المپیـک را تجربـه کـرد. اولیـن مـدال طلای داخـل سـالن 
آسـیا و مـدال نقـره 100 متـر آسـیا را گرفـت. وقتـی می‌گوییم 
برای اولین بار یعنی برای اولین بار هم کاری برایش انجام 
شـده کـه ارزشـمند اسـت. حـالا قابلیـت بیزنـس نـدارد امـا 

کـم کـم ایـن قابلیـت را هـم پیـدا می‌کند.


